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 ی عرفان   دگاه ی بر د   ی آموزه برائت مبتن   ح ی تشر 
 ( ی آمل   ی الله جواد   ت ی به آراء آ   ی و نگاه   ی ن ی بر نظرات امام خ   د ی با تأک )   

     **   ابوالفضل تاجیک     |       * ان ی مقداد عادل  

   چکیده 

مثل  )   منحصر به فرد   ی ها د، سرچشمه ی ترد ی ها ارائه ندهد، ب ر عرفان ی از سا   ز ی متما   ی ف ی ، اگر تعر ی ع ی عرفان ش 
  ، ی ن عرفا   ی ها ر نحله ی دارد که در سا   ی ی ها جه آموزه ی متفاوت( و در نت   ی معرفت   ی ه مأثوره با افقها ی و ادع   ات ی روا 
نگاشته شده    ی ف ی  ـتوص   ی ل ی که با روش تحل   شتار ن نو ی . هدف ا خورد ی نم   چشم   به   ها از آن آموزه   ی اثر   با ی تقر 

آموزه    ن ی ا   فاقد   ها عرفان   ر ی که سا   ی ا « به عنوان آموزه ی ع ی مسأله »برائت در عرفان ش   ن یی آن است که به تب 
پرداخته    ه ی فرض   ن ی قرار داده و به اثبات ا   ی ن مقاله، برائت را در دو قوس صعود و نزول مورد واکاو ی هستند. ا 

  مودن ی ال ه با پ   ی قابل طرح است که سالک ال   ی ا ك مقام سه مرحله ی صعود، به عنوان    وس است که برائت در ق 
با برائت از نگاه   ی فاحش   ی ها تفاوت   ی معنا، برائت عرفان   ن ی . در ا شود ی م  ده ی خدا بر   ر ی سه مرحله از غ  ن ی ا 

  3زهرا  ت ء« حضر ی که مظهر »اسم بر   شود ی مطرح م   ه ی فرض   ن ی ا   ز، ی دارد. در قوس نزول ن  عه ی متکل مان ش 
در عوالم    ی سبب ظهور اثرات وجود   ن ی رالمؤمن ی ام   ی عن ی   ی در کنار مظهر اسم ول   ه ی است که با تناکح اسمائ 

و به    ی ع ی ذائقه عرفان ش   ن ی طاهره را با هم   قه ی در شأن حضرت صد    ی ث ی و احاد   ات ی مقاله روا   ن ی خواهد شد. ا 
و   ی علامه حسن زاده آمل  ، ی ن ی امام خم  ی عن ی  ع ی متأخر تش  م ی سه حک  ی عرفان  ی ها شه ی بر اند  ی خصوص مبتن 

   کرده است.   ن یی تب   ی آمل   ی ال ه جواد   ت ی آ 

    . ی نظام اسمائ   ، ی ، حضرت فاطمه، تناکح اسمائ ی ع ی ء، عرفان ش ی برائت، اسم بر   :  ها دواژه ی کل 
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 مقدمه 

عرفان اسلامی بر اساس زهد شروع شد و آنچنان که بوعلی سینا گفته است زهد نه مقسمی در  
مرحله  بلکه  مرتبه   ی ا کنار عرفان اسلامی  امّا  است.  این سیر  در طول سیر عرفانی  در  بالاتر  ای 

سازد و آن اشتغال به جبروت الهی و اشراق نور حق در سرّ  عرفانی وجود دارد که زاهد را عارف می 
  باسم   خص ی   باتها، ی ط   و   ا ی الدن   متاع   عن   »المعرض و هسته درونی قلب و حقیقت عارف بالله است.  

  خصّ ی سرّه    ی ف   الحق   نور   لشروق   ما ی الجبروت، مستد   قدس   إلی   بفکره   المتصرف   الزاهد . . . و 
این تفکّر در اشراقیات الهی، گاه در سیر صعود معنا پیدا    ( 143ص.  ،  1375،  )ابن سینا   العارف«   باسم 

کند  کند و گاه در سیر نزول. در منطق عرفان، آنچه قوس نزول را به ظهور اعیان خارجه منتهی می می 
 است:   ی شوق اله 

 ــر شــام اب  ـاز دم صبح ازل تــــا آخ   ثـاق بود ی ك م ی ك عهد و  ی و مهر بر    ی دوست          د  ـ

 م و او به ما مشتاق بود  ی ما به او محتاج بود          ه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد  ی سا 

 ( 194ص.  ،  1384،  ی راز ی )حافظ ش   
  ی بر مبنا گردد،  ی ز، که باعث تفاوت نحوه و ارزش سلوك سالکان م ی و اساس قوس صعود ن 

شوق است چونان که در ادعیه مأثوره شیعه آمده است که خدایا قلبی به من عنایت کن که شوقی  
،  3ج. ،  1376،  )ابن طاووس   شوقه«   منك   ه ی دن ی   قلبا   ی ل   هب   که در آن هست مرا به تو نزدیک سازد. »الهی 

روشن ی  لازمه   ( 298ص.   تعبیر  به  و  بودن  مبرّا  مفاه   ی زار ی تر ب »شوق«،  تمام  از  و  ی »شائق«  م 
 که رنگ دوست نداشته باشد.   ی ق ی مصاد 

 م ی د ی ر اوست بر ی بجان دوست که از هر چه غ            م ی د ی دوست رس ز مغز و پوست برون رفته تا به  

 ( 103ص.  ،  1337،  ی اصفهان   ی )صفا   
برائت«  ی ا  »آموزه  عنوان  به  آن  از  فرهنگ شیعه،  در  که  معنا  م ی ن  معنا ی شود،  ی اد  ذاتاً    ی ك 

ان رفته است. در  ی ز از آن سخن به م ی ن در علم فقه و علم کلام    ی است که به عنوان مدخل   ی عرفان 
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ای نگاشته نشده است. یکی از فرضیات این  پیشینه این پژوهش به صورت مستقل، کتاب یا مقاله  
به عنوان یکی از اسماء جلالی به عنوان ظهور اسم بریء و در    3تحقیق، مظهریت حضرت زهراء 

مقام تناکح با اسم ولی است. در زمینه مظهریت حضرت فاطمه، علامه حسن زاده آملی کتاب  
   اند: ذیل را نوشته 

 . ی ة. تهران طوب ی کلمة فاطم   ی ة ف ی ش(. شرح فص حکمة عصمت ۱۳۸۲، حسن. ) ی ـ حسن زاده آمل 

امّا به  است    3این کتاب گرچه اوّلین فتح باب در باب دیدگاه عرفان شیعی به حضرت زهرا 
 هیچ وجه وارد مباحث تذوّقی ـ علمی جدیدی که مقاله حاضر متعرّض آن گردیده، نشده است. 

های عرفانی به مسأله برائت هم از سوی اهل قلم، با نگاه کاملا  کلامی است مثل  سایر انگاره 
  ی انسان دو بال برا   اگر از ارکان سلوک است.    ی ک ی برائت و لَعن    عه، ی از منظر عرفان ش این بیان: » 

سلام و    ی گر ی برائت و لَعن است و د   ی ک ی   خواهد، ی الله م   ی ملکوت و تقرّب ال   ی پرواز در فضا 
  ف ی تعر   « ی سلوک را ما براساس »صُلح کُلّ   که ن ی . ا ست ی در کار ن   ی برائت نبود، سلوک   اگر مُوالات. 

  ی صائب هاشم   د ی س یا محقّق دیگری به نام    ( 60  ص.   ، 1404،  )میرباقری   « . سازد ی نم   عه ی ش   ۀ ش ی با اند   م، ی کن 
اوصاف کمال    ی تجلّ گوید: » « می باورداشت  برائت  ی  عرفان   ن یی تب ، در مطلبی تحت عنوان » نسب 

قرابت او به مظاهر اوصاف کمال و جمال خداوند در ابعاد    زان ی و جمال در وجود هر کس به م 
با بدان عالم،    ی ظاهر   ا ی   ی مختلف اعتقاد و احساس و اخلاق است. در مقابل هر گونه ارتباط باطن 

امامان    ان ی ع ی ش   ، ف تضاد اوصا   ت ی واقع   ن ی و خباثت در انسان خواهد شد. هم   ی موجب ظهور ناپاک 
قرار داده است هر چند در ظاهر    گر ی کد ی   ی و هواداران امامان ضلالت را در باطن رو در رو   ت ی هدا 

 ( 37ص.  ،  1400،  )هاشمی نسب   « متوجه آن نباشند. 
بیش از این مقدار در این رابطه مطلب علمی و درخوری یافت نشده و لذا جنبه نوآوری  

این مقاله، اصولًا در تبیین علمی ـ ذوقی یک انگاره عرفانی شیعی مبتنی بر الف( نقش اسم  

  3بریء در کنار اسم ولی در عرفان به صورت تناکح اسمائیه و ب( مظهریت حضرت زهرا 
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های تحقیق همین کمبود ادبیات پژوهشی است  برای اسم بریء است. از موانع و محدودیت 

که خود باعث توفیق برای نگارندگان در رجوع به منابع روایی ـ تفسیری و ذائقه بزرگان  

متأخّر عرفان شیعی علی الخصوص امام خمینی، علامه حسن زاده آملی و آیت الله جوادی  

 آملی گردیده است. 

 ء« از مسائل علم عرفان ی اسم »بر 

  ی ا فنا ی   ی دن به قرب ذات ی رس   ی مرحله برا   یّ ست بلکه در آن سخن از ط ی ، مسأله بردار ن ی عرفان عمل 
  ی است و عرفان نظر   ی است، به اعتبار عرفان نظر   ی آنجا که سخن از مسائل عرفان   ی است. ول   ی ذات 

ص.  ،  1387،  ی آمل   ی )جواد   را به دنبال دارد.   ی ، مسأله عرفان ی عرفان   ی ها افته ی ن  یی است که در مقام تب 

ست بلکه از جهت ارتباط ساحت  ی ت ذات مورد بررسی و التفات ن ی ث ی ن علم، حقّ از ح ی در ا  ( 232
،  1374،  ی )فنار   ض مقدّس او با کثرات در دو قوس نزول و صعود، آن هم به حدّ طاقت بشری است. ی ف 

ف و جلاله  ی از اسماء الهی که در عرفان نظری باید درباره آن بحث کرد است، اسم شر   ی ک ی   ( 44ص.  
ی  ء« است. این اسم الهی اوّلا  به عنوان یک اسم در قرآن کریم برای ذات اقدس اله در کریمه ی »بر 

هَ بَر  »  نَ الْمُشْر ک  ی أَنَّ اللَّ بیان شده است، ثانیا  اگر شبهه شود که »بریء« در این آیه    ( 3،  )توبه   « نَ ی ءٌ م 
توان از توصیفات قرآنیه برای خدای متعال اشتقاق اسمی  شریفه وصف الهی است نه اسم او، و نمی 

نمود؛ پاسخ آن است که اوّلا این مسأله در میان عارفان اختلافی است که چنانکه علامه حسن زاده  
ل که خطاب به ساقی  ساقی اسم فاعل فعل سقی است. در عبارات اهل د   نویسند: » آملی می 

است. عالم    ( 21،  )انسان   مه »سقاهم ربهم شرابا طهورا« ی ن کر ی کنند هم شود و شراب طلب می می 
ا من به  ی ا ساق ی ب »   د: ی ه فرما ی روحانی جامع معقول و منقول مولی مهدی نراقی رضوان الله تعالی عل 

هم  ی مثل مرحوم نراقی اطلاق ساقی را که مشتق از فعل سق «  مان تو ی فدای تو و عهد و پ ***    قربان تو 
)حسن زاده    .« ست ی ن که اسم ساقی ماثور ن ی د است بر خدای سبحان روا داشته است، با ا ی قرآن مج 

توان با بینش عرفانی از  با این برداشت حتّی اگر اسم بریء، صفت نیز باشد می   ( 26ص.  ،  1376، آملی 
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 مسأله خلاف توقیفیت اسمائی نیست. آن اسم مشتق نمود و حداقل با انگاره عرفانی این   
، به اصطلاح اهل عرفان عبارت است از ذات به اعتبار  »اسم معتقدند    الله جوادی آملی   ت ی آ 
به شرط لا    عنی ی چون به شرط لا اعتبار شود،    ه ی خارج  ه ی ق ی از معانی حق   ک ی از معانی. هر   ی ی معنا 

اوصاف اگر    ن ی باشد، ا . نعت و صفتی از نعوت وصفات الهی می رد ی در معرض شهود عارف قرار گ 
  ر ی شوند. نظ می   ده ی نام   ه ی وسلبی باشند اوصاف جلال   ی واگر عدم   ه ی وجودی باشند اوصاف جمال 

آن    ی نه یی ذات در آ   عنی ی معانی لا بشرط اعتبار شوند    ن ی . و هرگاه ا س ی و تقد   ح ی علم، قدرت، تسب 
:  ر ی جلالی الهی نظ   ا ی ومشاهده شود، اسمی از اسماء جمالی و    ن ی حجاب آن، متع   ق ی معنی و از طر 

... چون اسماء و صفات الهی در نزد اهل عرفان  دد گر قدوس حاصل می   ا یسبوح و   ر، ی قد   م، ی عل 
  رامون ی باشد، بحث آنان پ خارجی می   نات ی و تع   نی ی تکو   ق ی مفهومی نبوده وحقا   ا ی امور لفظی و  

باشد  اسماء لفظی با ذات باری نمی   رت ی مغا   ا یو   گانگی ی اسم از مسمی ناظر به    ی ی اجدا ی و    ت ی ن ی ع 
  صفات خداوند عارفان با این بیان،    ( 405ص.  ،  1387، جوادی آملی )   «. است  نی ی بلکه متوجه اسماء تکو 

با آن صفات لحاظ شود، اسمای    الهی   که ذات . هنگامی  ند دان می   ذات حق   ات ی شؤون و تجلّ   را  
   الهی حاصل خواهد بود. 

نحو بر او    ک ی و به    ستند ی حد و مرتبه ن   ک ی در    شود ی که بر خدا حمل م   ی اسماء و صفات البته  
خدا باشد، در ذات با موضوع متّحد است و اگر از    ی اسم از صفات ذات   ن ی اگر تع   . شوند ی حمل نم 

  ی باشد، در مقام فعل با موضوع متّحد است، نه در مقام ذات. اسما  ذات اقدس اله  ی صفات فعل 
  ی )جواد   . سبحان متّحدند   ی با خدا   که همان تفاضل اسمائی است   با اختلاف مرتبه   ز ی ن   ی اله   ی حسنا 

و  ء  اسما   ن ی هم   ز ی خلق با خالق ن   ی و معنو   ی راه ارتباط عاطف   گر، ی د   ی از سو   ( 240ص.  ،  1387،  ی آمل 
  ش ی خو   ی و معنو   ی ماد   ی از خواسته ها   ک ی به هر   ی اب ی دست    ی صفات است و انسان سالک برا 

،  ی آمل   ی )جواد   خواند ی هنگام درخواست و تقاضا از خداوند متعال او را با اسم و صفت مناسب آن م 

 . ( 159  - 158ص.  ،  3ج. ،  1398
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در عرفان عملی نیز اگر علم عرفان عملی هم توضیح روش رسیدن عملی به خدا باشد، آنگاه  
مسأله علم عرفان عملی هم همان تلبّس به اسماء و صفات الهی در قوس صعود است که یکی از  

 ی بریء است. آن اسماء، اسم شریفه 

 برائت   ی معنا 

ن واژه  ی ا   ی کلمات القرآن« بعد از نقل گفتار اعاظم اهل لغت در مورد معنا   ی ق ف ی سنده »التّحق ی نو 
گرفته شده است، از نظر    ی گر ی از د   ی ك ی اند و  شه ی ( هم ر ی ب ر  )   ب ر أ( و )   ی سد: مادّه ی نو ی م 

از کمبود و    ی »دور   ی گردند معنا ی شه برم ی آنها بدان ر   ی که هر دو   ی شه واحد یر   ی زبان شناخت 
دن  ی نش رس ی در مرحله به منصه ظهور و آفر   ی از کمبود و نادرست   ی دور   ی « است، البته گاه ی نادرست 

 است.   یجاد هایی که پس از ا و نقصان   ی از نادرست   ی در مقام دور   ی مطرح است و گاه 
  هو :  ها ی ف   الواحد   الجامع   الْصل   و  الآخر،   من   أحدهما   متقارب  - بری  - و  - برأ  مادّة   ق أنّ ی التحق   »و 

 ( 240ص.  ،  1حسن ج ،  ی )مصطفو بعده«    أو   ن ی التکو   مرحلة   ی ف   کان   سواء   ب، ی الع   و   النقص   من   التباعد 

ء«،  ی «، »بر ی همچون »برائت«، »تبرّ   یی ها واژه   ی ا شه ی ق، به تقارب ر ی سخن صاحب التّحق 
ه« و  یّ ء«، »بر ی چون »بار   ی « است، با کلمات ی زار ی « و »ب ی »دور ی معنا   ی ءُ« که دارا »مبرّا«، »اُبر  

شه  ی نش« است، اشاره دارد. صاحب »فروق اللغة«، در تفاوت ر ی »آفر   ی »نبرأها« که متضمّن معنا 
ند خدا  ی گو ی نکه م ی افتن صورتها و ا ی ن یّ ز و تع یی تم  ی عن ی »برء« سد که ی نو ی )ب ر ء( و )خ ل ق( م 

د. از نگاه زبان  ی بخش  یی جدا   ی گر ی ك را از صورت د ی صورت هر   ی عن ی جاد )برء( کرد، ی خلق را ا 
  ی شه، واژه »برائت« گرفته شده که به معنا ی ن ر ی دن« است و از هم ی »بر  ی »برء«، به معنا   ی شناخت 

مبرّاء شدن از بیماری  ن اتّصال« است. از همین رهگذر، ی کوچکتر   ی ها حتّ ی دن همه وابستگ ی »بر 
مانند: »مبرّاء شدن    ی اق عبارات ی ن س ی اند و بر هم را به معنای قطع شدن عوامل بیماری از فرد دانسته 

ا تعبیری  ی جدا شدن گوشت از استخوان است و    ی ء اللحم من العظم« که به معنا ا »بر ی «  ی از بده 
حرمت  قطع حرمت آن فرد و عدم لزوم برای نگه داشتن    ی جستن از فردی« که به معنا   ی چون »تبرّ 
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  ی ز ی هر چ   یی ، جدا ی لغو   ی ن، »برائت« در معنا ی بنابرا   ( 131ص.  ،  1400،  )عسکری   اند. اوست را بیان کرده  
ست است. از همین رهگذر امام خمینی )ره( معتقد است ضدّیت دو  ی او ناشا   ی است از آنچه برا 
کنند. ایشان در  »برائت« هستند، چنان شدید است که هر دو یک دیگر را نفی می طرفی که مورد  

کرده و خود را از    خدای تعالی از صاحب آن برائت فرمایند: » مورد فرد مبتلا به صفت حسادت می 
 ( 114ص.  ،  1388)امام خمینی ج  «  او و او را از خود نفی کرده 

گر دارد امّا تمام  ی متفاوت با علم د   یی هر علم، طبعا  معنا   ی اصطلاح   ی گرچه »برائت« در معنا 
با یکدیگر دارا  به لحاظ لغوی  قرابت معنایی    ی این معنای اصطلاحی در فقه و کلام و عرفان، 

»دور بودن«   ی گر، »برائت« به معنای عامّ آن، در علوم مختلف به همان معنا ی هستند. به عبارت د 
ق ا  ن برائت در آن علوم، متفاوت است. مثلا  اگر در اصول فقه سخن از »برائت«  ی است امّا متعلَّ

شود منظور برائت  ی است منظور برائت موضوع از حکم است و اگر در فقه از »برائت« صحبت م 
از تكل  م ی مكلّف  از »برائت«  آنگاه که در کلام صحبت  برائت  ی ف است.  به  متكلّم  نگاه  گردد 

خ صدوق« در کتاب »الإعتقادات« برائت را کاملا  با تفسیری شیعی و  ی . چنانکه »ش است   ی اعتقاد 
برابر دشمنان اهل بیت  باوری که در میان    ( 38باب  ،  105ص   1414،  )شیخ صدوق   کند. معنا می   :در 

شود و بر مبنای آن، اقرار به توحید و نبوّت و حتّی  های برائتی شیعه بسیار پر رنگ دنبال می نحله 
 ( 512ص.  ،  1424،  ر )شبّ   خلافت حقّه محمّدیه پذیرفته نیست. امامت جز با برائت از متعدّیان به  

 برائت در حدیث شیعی 

، »برائت«  ی ع ی ت که در اینجا باید بدان توجّه نمود آن است که در اعتقادات ش ی نکته حائز اهمّ 
شود. بدان  ی اسلام شمرده م   ی ست بلکه بالاصاله از اجزا ی ت« ن ی در مقابل »ولا   ی عدم   ی مفهوم 

را داشته باشد، امّا در »برائت« دشمنان آنان کوتاهی کند،    ی اء اله ی ، محبّت اول ی معنا که اگر کس 
سند: اسلام  ی نو ی ، در جواب نامه مأمون م 7ست. چنانکه امام رضا ی اسلامش خالص و محض ن 

محض و خالص، شهادت به توحید و . . . و محبّت اولیاء خدای عزّ و جل و بغض از دشمنان  
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 ( 352ص.  ،  10ج. ،  1403،  ی )مجلس   آنها و به خصوص از سرکردگان آنان است. ایشان و برائت از  
،  ی ات آمده است، مختار ثقف ی ت است که در روا ی حائز اهمّ   ی ع ی ن معنا تا آنجا در اعتقادات ش ی ا 

که از    ی امت، به خاطر محبّت ی انجام داده، در صحنه ق   7ن ی ن امام حس ی با تمام آنچه در انتقام از قاتل 
ب   ی بعض  اهل  سو :ت ی دشمنان  به  است،  داشته  دل  در  م   ی ،  برده  شفاعت  ی آتش  با  که  شود 

ند  ی فرما ی کنند، م ی ن مسأله را ذکر م ی بعد از آنكه ا   7ابد. امام صادق ی ی م   یی ، رها 7دالشّهداء سی 
را داشته باشند، خدا    :ت ی از محبّت دشمنان اهل ب   ی ا ل هم در قلبشان ذرّه ی کائ ی ل و م ی ئ اگر جبر 

 ( 339ص.  ،  45  ج. ،  )همان   آنان را به رو در آتش جهنّم خواهد انداخت. 
  ی کلام   ی ز معنا ی البته آنچنان که در پیشینه پژوهش نیز آمد، در میان بیانات به اصطلاح عرفانی ن 

د، به عنوان  ی ن عقا ی کنندگان ا  ی رو ی د آنان و پ ی ده و عقا ی از افراد فاسد العق  ی زار ی ب   ی عن ی از »برائت«،  
 از کلّ، مورد لحاظ است.   ی جزئ 

 ر صعود ی ر نزول و س ی در س   ی برائت عرفان 

ب  برائت  آموزه  به  نگاه کلام ی نگاه عرفان،  از  فقه   ی ش  منظر عارف ش ی ، اص ی و  از  ،  ی ع ی ل است. 
گر سخن  ی است که »برائت« از عناصر و ارکان اصلی آن است. به د   ی ك عام مجموع ی »عرفان«  

به نام   ی ز ی گر چ ی م، د ی ر ی ت« را بگ ی چون »عشق« و »ولا  یی ها همان گونه که اگر از »عرفان« آموزه 
به نام »عرفان«    ی ز ی گر چ ی ز از »عرفان« گرفته شود، د ی ن ماند، اگر مفهوم »برائت«  ی نم   ی ق »عرفان« با 

 ست.  ی ن اندازه ن ی »فقه« و »کلام« با مفهوم »برائت« ا   ی که وابستگ   ی م داشت، در حال ی نخواه 
السّلام و  ه ی ن عل ی رالمؤمن ی خورد که اتّخاذ ام ات شیعه به چشم می ی ن معنا به صراحت در روا ی ا 

مفهوم  « از دشمنان آنان،  ی زار ی السّلام به عنوان »امام و مرشد« به اضافه »برائت و ب هم ی ر ائمّه عل ی سا 
 . دهد   ی م   ل ی « را تشک عرفان اسلامی » 

،  اشی ی )ع   « الله   عرفان   و کذلك   عدوهم   من   الله   و البراءة إلی   بعده   من   ، و بأئمة الهدی به   »الائتمام 

 ( 116ص.  ،  2ج. 
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ر صعود. آنجا که برائت در  ی شود و گاه در س ی ر نزول لحاظ م ی »برائت« در »عرفان« گاه در س  
ء« و آنگاه که در  ی با اسم »بر   ی اله   ی سخن از »حق« است از منظر تجلّ گردد  ی ر نزول  لحاظ م ی س 
ق آن چ ی آ ی ان م ی ر صعود از »برائت« سخن به م ی س  ت  ی دن به غا ی رس   ی است که برا   ی ز ی د، متعلَّ

 د از آن قطع عُلقه نمود. ی با   ی عرفان 
تکامل    ی که برا   ی ، سخن از شهود است و مراتب و مراحل ی ن گفتیم که در عرفان عمل ی ش از ا ی پ 

با ی ا  شهود  پ ی ن  م ی د  خوانده  نظری(  )عرفان  عرفان  علم  مسائل  آنچه  و  ا ی مود،  گزارش    ین شود، 
 ، مرحله »برائت« سه گونه دارد. ، در عرفان عملی یم ی د بگو ی با   یت ن عنا ی مشاهدات است. با ا 

 ن مرحله برائت ی نخست 

»دور  عرفانی«،  »برائت  نخست  »ب ی مرحله  و  »پل ی زار ی «  و  »رجس«  هر  از  م ی د ی «  .  باشد ی « 
ت خدای رحمان  ی الله« را به مقام عبود   ی ، گوهری است که »سالك ال ی »عقل« از منظر عرفان 

( است،  ی دامن پاك )   ن گوهر، عفّت ی شه ا ی و از آنجا که ر   ( 382ص.  ،  5  ج. ،  1405،  ی ز ی حو   ی )عروس   . رساند ی م 
  « الآثام   من   البراءة   ثمرته   و   العفاف   العقل   أصل   »إنّ گردد:  می « از گناهان  ی زار ی « و »ب ی اش »دور وه ی م 

ص.  ،  1363،  ی )ابن شعبه حرّان   ، »عقال« نفس از جهل است. ی »عقل« عرفان   ( 7ص.  ،  75  ج. ،  1403،  ی )مجلس 

برائت، تلازم معنا ی ا   ( 15 تقریر از  ر  ی »برائت« دارد. زیرا عارف در س   ی با مفهوم عرفان   ی تامّ   یی ن 
شود  ی »مبرّاء« م   کتاب العقل و الجهل(   21ص.  ،  1ج. ،  اصول کافی ،  عقوب ی ،  ی ن ی کل ،  )نك   صعود، از »جنود جهل« 

گونه است که در علم اخلاق از آن به عنوان »تقوا« و »نگه داشتن خود«  ز، نه بدان ی ن »برائت« ن ی و ا 
شود، بلكه »شاکله« نفس انسان از »امّارة بالسّوء« به لوّامه و سپس به  ی اد م ی از »جنود جهل«  

ه    عَلی   عْمَلُ یَ   کُل  افته و از باب » ی ر  غیی »مطمئنّه« ت  لَت  الله« که شاکله و    ی ، »سالك ال ( 84، )اسراء   « شاک 
چ عمل  هی رساند، از این رو، سالک واصل  ی « م درون او متّصل به علم شده را به مقام »اعتصام 

. او متوجّه این حقیقت است که »شرط ورود به صراط نعمت، حق  دارد ی را دوست نم   ی خلاف 
 ( 319ص.  ،  20ج. ،  1388،  )امام خمینی   « و دوری از صراط گمراهان است   برائت 
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برد  ی ن »برائت عرفانی«، سالك که در حجاب کثرت است گمان م ی بنابراین در مرحله نخست 
ن اشتباه است که در قرآن و  ی از ا  ی ر ی جلوگ   ی د تفاوت قائل شد. برا ی ، نبا ی ان فعل بد و فاعل بد ی م 

حا  سخن از برائت از عمل است نه برائت از عامل. همانطور که در کریمه  ی مقام، صر ك  ی سنّت، در  
نْ  »وَ  بُوكَ  إ  ا  ئُونَ ی بَر  أَنْتُمْ  عَمَلُکُمْ  لَکُمْ  وَ  ی عَمَل  ی ل  فَقُلْ  کَذَّ مَّ ا  ءٌ ی بَر  أَنَا   وَ  أَعْمَلُ  م  مَّ ،  ونس ی )   تَعْمَلُونَ«  م 

 سخن از برائت از عمل عامل است نه خود او.   ( 41
ن مقوله است،  ی به ا   ی ر صعود ی ن مرتبه در نگاه س ی ن مسأله در گونه سوم برائت، که بالاتر ی البته ا 

ن آن در ادامه  یی گردد که تب ی جاد م ی با انسان کامل، ا   ی ق ارتباط روح ی بدون اراده سالك و از طر 
که در کجا فاعل قبح را    ز ندارد یی آنكه سالك، قدرت تم   ی ن مرحله، برا ی ش از ا ی خواهد آمد. امّا تا پ 

کنند. به عنوان  ی ن م یی ش تب ی ات مسأله را برا ی ح را، لذا جزئ ی د دشمن بشمرد و در کجا فعل قب ی با 
ت شما را قبول  ی که ولا   ی از کسان   یكی کند که  ی سؤال م   7بن جعفر   ی از حضرت موس   ی نمونه راو 

از وی برائت و    یا زند؛ آ ی زشت که گناه است از او سر م   ی کارها   ی دارد، شرب خمر دارد و بعض 
د و از خودش  ی ند که از فعلش ابراز برائت کن ی فرما ی م؟ و حضرتش جواب م یی بجو   ی و دور   ی زار ی ب 

به تعبیر امام    ( 237ص 12ج. ،  ی )نور   د. ی د امّا عملش را دشمن بدار ی د، دوستش داشته باش یی برائت نجو 
عموم، سالک نه تنها از خود این فرد نباید بدش بیاید بلکه ستّار  ره(، برخلاف اندیشه  )   خمینی 

وب بندگان است، ستّاران را دوست دارد و از هتك  ی عیوب او باشد: »چنانچه حقّ تعالی ستار ع 
 ( 53ص.  ،  1388ب  ،  )امام خمینی   « وب بندگان خداست. ی زار است، پس سالك إلی الله ستار ع ی ستور ب 

  1،  توبه   : )نك   است که آن فرد معاند شمرده شود   یی در منطق قرآن، برائت از خود فرد، فقط در جا 

آنان که به وصل    ی واصلان و برا   ی د از عمل او برائت جست نه از خود او، برا ی ش از آن با ی و تا پ   ( 3و  
،  توبه   : مورد اوّل نك   ی )برا   ا ممكن است ی ن دن ی ت از واصلان، شناخت معاند در هم ی اند با تبع ده ی نرس 

شود  ی برداشته م   ن ی ق ی   ی ها امت که پرده ی ن دو گروه در ق ی ر ا ی غ   ی امّا برا   ( 4،  ممتحنه ،  مورد دوم نك   ی برا و    114
ده  ی گر آمده است از خود افراد ذکر گرد ی در قرآن، برائت در دو مورد د   ( 166،  بقره   : )نك   گردد. ی ممکن م 



 

 |       ( ى آمل   ى الله جواد   ت ی به آراء آ   ى و نگاه   ى ن ی بر نظرات امام خم   د ی )با تأک   ى عرفان   دگاه ی بر د   ى آموزه برائت مبتن   ح ی تشر 

 

109 

ات، »برائت« متوجّه فعل  ی ر آ ی امّا در سا   ( 16  ، و حشر   48  ، انفال   : )نك   طان است. ی که هر دو مورد سخن ش  
،  ( 26،  )زخرف   پرستند ی ن موارد است: برائت از آنچه به عنوان خدا م ی است و نه فاعل، که شامل ا 

  41،  ونس ی )   برائت از عمل افراد   ( و . . . 19،  انعام )   رند ی گ ی خدا در نظر م   ی که برا   یی ها ك ی برائت از شر 

 ( 35،  )توبه   شدند ی که آنها مرتکب م   یی و برائت از جُرمها   ( 216،  و شعراء 

 ن مرحله برائت ی دوم 

گونه ی دوم  »ب   ی ن  عرفانی«،  سالک  ی زار ی »برائت  وظایف  در  خمینی  امام  است.  »خود«  از   »
نه قلب  ی ت آن نهد و آ ی د و قدم بر سر همّت و رؤ ی جو   و از اعوجاج سلطان نفس تبرّی نویسند: » می 

ند و با  ی د، که تا خود را قائم به امر ب ی شتن بزدا ی ت خو یّ ت و انان یّ زنگار همت خود و قدم انّ خود را از  
 ( 98ص.  ،  1388ب  ،  )امام خمینی   قدم همّت در آن درگاه قدم زند.« 

الله، از    ی زار است، از ما سو ی ت خود ب ی که سالك از خود  یی ت در جا ی اس اولو ی عتا  و به ق ی طب 
  ا ی »آ دارد. ی زار است گرچه از آن جهت که متّصل به خدایند آنها را دوست م ی تشان، ب ی ث خود ی ح 
  از   و   سازد   خود   مهمّات   در   ل ی وک   را   او   و   کند   محوّل   او   به   را   خود   امر   که   کسی   که   دارد   امکان   گر ی د 

  گذارد؟«   مهمل   و   ع ی ضا   را   او   د، ی جو   پناه   او   قوّه   و   حول   به   و   زار، ی ب   و   ء بری   گران ی د   و   خود   قوّه   و   حول 
کنند، اگر  ی او را پُر م   ی که خلأ وجود   ی از آنان   ی ن مقام، حتّ ی سالك در ا   ( 788ص.  ،  2ج. ،  1377،  ی )نراق 

زار است. چه آنكه مقام برائت بالاتر از مقام حبّ  ی نباشد، ب   ی ن پر نمودن از باب محبّت اله ی ا 
 ( 195ص.  ،  ق 1400،  السّلام ه ی )منسوب به امام صادق عل   ر محبوب است. ی از غ   ی شه حبّ، تبرّ ی است و ر 

از    ی ن مورد آن را، تبرّ ی آورد، آخر ی ان م ی قرآن به م   ی آنجا که سخن از آداب باطن   ی ض کاشان ی ف 
  خود   به   و   د، ی جو  زاری ی ب   خود  قدرت   و   توان   از   که   است   ن ی ا   آن   از   مقصود   داند: »تبرّی، و ی خود، م 

ره( نیز در این باره  )  و امام خمینی  ( 343ص.  ، 2ج. ،  1372،  ی ض کاشان ی )ف  « ... ننگرد  پاکی  و  رضا  چشم  به 
اض  ی گوید: »بهتر آن است که سالك إلی اللّه پای سلوك خود را بشکند و از اعتماد به خود و ارت می 

د و از خود و قدرت و قوّت خود فانی شود و فنا و اضطرار خود را  ی جو  کسره برائت ی و عمل خود 
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د، و  ی ك شبه طیّ نما ی ت  یّ ت شود و راه صد ساله را با جذبه ربوب ی رد تا مورد عنا ی شه در نظر گ ی هم 
نْ ی ت با عجز و ن یّ لسان باطن و حالش در محضر قدس ربوب  بُ الْمُضْطَرَّ اذا  ی ج یُ از عرض کند: امَّ

وُء.« یَ دَعاهُ وَ   فُ السُّ  ( 67ص.  ،  1388الف ،  )امام خمینی   کْش 
د  ی رد و به توح ی گ ی تشاء« سالك را فرا م   ی کنتَ انت الّذ   ی ت ی ن مقام است که جذبه »بمش ی در ا 

»بحول  د:  ی گو ی ر مؤمنان م ی ، هم نوا با ام ی ه باطن ی و قدر   ی ه ظاهر ی در برائت از قدر رسد و  ی م   ی افعال 
لاة   ی ف    البراءة   جواز   باب ،  602ص.  ،  3ج. ،  1410،  س ی )ابن ادر   الله و قوته اقوم و اقعد«  ن  ی در ا   ن( ی الدّ   أعداء   من   الصَّ

  ی که با او در نزاع است، یعنی انانیت خویش خلاص  ی نوران ن حجاب ی مقام سالك واصل از آخر 
 زد: ی خ ی ان بر م ی د و از م ی جو ی ت خود برائت م ی خود بد و از  یا   ی م 

 ز ی ان برخ ی حـافظ از م   ی تو خود حجــاب خود             ست ی ــچ حـائل ن ی ـان عـاشق و معشـوق ه ی م 

( 266ص.  ،  1384،  ی راز ی )حافظ ش      
دهند: »و اگر بخواهد به قدم اعتماد به خود  مفهوم را اینگونه توضیح می ره( این )  امام خمینی 

ری نشود، چون طفلی  ی ن راه را طیّ کند، هلاك شود، چه که ممکن است از او دستگ ی و عمل خود ا 
ت  ی که تا خود به جسارت راه رود و به قدم خود مغرور شود و به قوّت خود اعتماد کند، مورد عنا 

شگاه پدر مهربان عرضه  ی پدر نشود و او را به خود واگذار کند. و چون اضطرار و عجز خود را به پ 
ری  ی ت پدر گردد و او را دستگ ی کسره خارج شود، مورد عنا ی دارد و از اعتماد به خود و قوّت خود  

سالک در    ( 67ص.  ،  1388الف ،  )امام خمینی   کند، بلکه او را در آغوش کشد و با قدم خود او را راه برد.« 
ست بلكه به مصداق  ی کند نه از گناه خود است، که او را جرأت بر گناه ن ی این مقام، اگر توبه م 

کند. گرچه عارفان در این مقام  خود است که اظهار توبه می قاس به ذنب« از بود  ی »وجودك ذنب لا 
 است:   ی م امّا وجودمان فقر ی گاهی معتقدند ما وجود دار 

 ند؟ ی ا گو  ـه حق را گناه م ی چه سان عط            خبران  ی دم از »وجودك ذنب« زدند ب 

 ند ی تا به جا گو   ی ن گو ی به اهل راز چن             ـا   ــوجــود از م   ی گـنـاه بود دعو   ی بل 

 ( 172ص.  ،  1389،  ی )غالب دهلو           
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، با ذائقه  ی ع ی عارفان ش   »نمود« هستند. و گاه معتقد است ماسوی الله، نبود  بود نما یا همان   
نكه حقّ آن بود را با همه طاعتش  ی روایی عمدتاً در دسته اوّل جای گرفته و از غنای »بود« خود و ا 

گویند ما در مرتبه غنا  کنند و در مقام دعا می ی اند و احساس فقر م ادا کنند خجلت زده  توانند ی نم 
ف لا  ی فک   ی غنا   ی ر ف ی هم فقیریم چه آنکه قائل باشیم همین نمود بودنما را هم نداریم: »أنا الفق 

داند  ای در عرفان خود را نبود نمی چنین ذائقه  ( 348ص. ، 1 ج. ، 1409،  )ابن طاوس  « ی فقر  ی را ف ی أکون فق 
را عذاب نکند نه به خاطر ترس از  خواهد که او  ی متعال م   ی پندارد و اگر از خدا بلکه ناچیز می 

  ند: »اللهم من ی ب ی نم   ی خود و افعال خود در ملك خدا مقدار   ی جهنّم، که بدان خاطر است که برا 
نقص من خزانتك  ی و لا    ی قبحه إساءت ی و لا    ی ن ملکك إحسان ی ز ی  فوعزتك ما  یَّ تغضب عَلَ   أنا حتی 

   ( 102ص.  ،  2  ج. ،  ق 1381،  ی )اربل   « ی ها فقر ی د ف ی ز ی و لا    ی غنائ 
امبر  ی ره پ ی ض کاشانی در س ی امّا نگاه عارفان شیعی دارای ذوق حکمی ـ روایی است. همچون ف 

  و   رو ی ن   از   و   کرد می   واگذار   خدا   به   را   آن   حلّ   آمد می   ش ی پ   مشکلی   گاه   »هر سد:  ی نو ی م   6اکرم 
 ( 162ص.  ،  4  ج. ،  1372،  ی ض کاشان ی ف )   د ی طلب می   ت ی هدا   خداوند   از   و   تبرّی   خود   توان 

رود تا اندك  ی ش م ی  از خود چنان پ ی  ن دعا آمده است، سالك در مقام تبرّ ی همانطور که در ا 
اش نسبت به خواست، مطاع  شود که در آن هوا و اراده اندك وارد آستانه مرتبه سوم از »برائت« می 

البته در خصوص این معنا که محو انیت و خودی به چه معناست برخی عارفان  گردد.  ی م   ی اله 
، امکان دارد امّا  ی در صفات ذات   ی ا فنا ی «  ی ذات   ی »فنا  ی الله« به معنا  ی ف   ی معتقدند که »فنا  ی ع ی ش 

چ گاه سالك واصل  ی ه   ( 148ص.  ،  91  ج. ،  1403،  ی )مجلس   سؤلی«   ة ی غا   قربك   به مصداق »و رسد  ی به نظر م 
ص.  ،  18  ج. ،  )همان   پا فراتر بگذارد و الّا مصداق »و لو دنوت انملة احترقت«   ی صفات   ی تواند از فنا ی نم 

است   ی ا کنند، مرتبه ی م   « نی ر به مقام »او اد ی ( که از آن تعب ی نسب )  ی ذات  ی شود، و مقام فنا ی م   ( 382
ن   یْ فَکانَ قابَ قَوْسَ اند و به مقام » که فقط انسان کامل و چهارده معصوم در آن عرصه، قدم گذاشته 

  « ی »او ادن   کنند، ی صحبت م   ی اله   ی تجلّ   ن ی آنگاه که از اوّل اند. امام خمینی  ده ی رس   ( 9،  )نجم   « أَوْ أَدْنی 
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  ک ی در مظاهر تشک   ک ی تشک عنایت به اینکه  با    ( 45ص.  ،  1376،  ی ن ی خم امام  )   . دانند ی مقامات م   ی را فرا 
در فص   که  ت رهگذر اس و از همین است  ی ک ی در مظاهر تشک   ی ذات  ی است، فنا   ی خاص الخاص 

  ی تجلّ   مساوق با   که   کند ی م   ی ذات   ی ا ی سخن از عطا   ی شیخ اکبر الحکم وقت از شرح فصوص   ی ث ی ش 
واسطه اسماء و صفات  ای ذاتی بی ی عطا نویسد: » شارح شیعی معاصر فصوص می ،  است   ی ذات 

کند مگر از وراء حجابی  ث ذاتش تجلی بر موجودات نمی ی را که حق تعالی از ح ی شود ز ظاهر نمی 
 ( 72،  1378،  )حسن زاده آملی   « عنی حجاب( ی اسم  )   ه ی از حجب اسمائ 

 ن مرحله برائت ی سوم 

میان این مراحل    ی منطق سلوک پیش از آنکه این مرحله را توضیح بدهیم ذکر این نکته مهم است که  
  بشر   قرارداد   و   وضع   به   وابسته   اش، وجودی   گرچه از لحاظ نفس الامری حقیقی است یعنی قوام 

چرا که در عرفان عملی، قرارداد و اعتبار بی معناست امّا   باشد و فی نفسه تقرّر وجودی دارد؛ نمی 
تواند به  در مقام عرفان نظری و با  نگاه فلسفی عناوین و ترتیب این مراحل اعتباری است و می 

  ن ی از اول گذاری یا مرتّب شود. در ما نحن فیه نیز گرچه  جهت اغراض بیانی و تبیینی این مراحل نام 
شده    ی ک ی و بغض محبوب    با حبّ   سالک محبّ و بغض    است که حبّ   ن ی لوازم محبت و متابعت ا 

  ی و غضب ول   ی اساسا غضب اله   ، به مقام قرب فرائض   دن ی و رس   ت ی به عالم ولا   ل ی باشد و پس از ن 
، از  تواند خودآگاه یا ناخودآگاه باشد امّا از آنجا که نمود عملی این حبّ و بغض می   شود   ی ک ی 

  ی زار ی را ب  ی ر صعود و عرفان عمل ی ن مرحله »برائت« در س ی ن و بالاتر ی توان سوم همین رهگذر می 
  زار است:  ی دانست که محبوب و مراد و معشوق از آن ب   ی ز ی ناخودآگاه سالک محبّ از هر چ 

 عاشق از مراد خود نفور است                عشق از طلب مراد دور است  

 ی نامراد   ی ـو  ــخاك است به ک ـ                 ی شاد ن ز  ی شادان به غم و غم 

 ( 73ص.  ،  1401،  ی )جام 
  ی جز همان نگاه کلام   ی ز ی چ   ی ن مرحله از برائت عرفان ی د تصوّر شود که ا ی در نگاه نخست، شا 
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د محبوب و  ی متکلّم با   ی ای که باید به آن توجّه نمود آن است که برا ست. نکته ی به مقوله برائت ن  
شود تا محبوب را دوست بدارد و با دشمنان او دشمن باشد امّا عارف در    ی دشمن محبوب معرف 

لمن حاربکم«  حرب  و  لمن سالمکم  طاووس   مقام »سلم  فطرة   ( 136ص.  ،  2  ج. ،  1376،  )ابن  الله  به 
مانند کودکان حلال  ام   ی ا زاده بازگشت نموده و  م ی رالمؤمن ی که بر سر راه  به  ی ن قرار داده  شدند و 

  گرداندند ی شان برنم ی از ا   ی رو   ( 149ص.  ،  1410،  )فرات کوفی   الفطرة«   ی ولد عل ی »کلّ مولود    ی مقتضا 
شناسد و دوست  ی کنند، او را م   ی بدون آنکه محبوب را به او معرف   ( 45ص.  ،  1  ج. ،  1413،  د ی مف   خ ی )ش 
که با محبوبش    ی بدون آنکه دشمنان محبوب را به او بشناسانند، با کمالات و ارتباط روح دارد و  ی م 

 و نسبت به آنها »برائت« دارد.  شناسد  ی دارد آنها را م 

 اثر ارتباط روحی 

  ی ا شود، به گونه ی «، آن است که حسّ و حال محبوب به محبّ منتقل م ی جه این »ارتباط روح ی نت 
ن  ی نکه در کنار او باشد. ا ی او ناراحت است، بدون ا   ی و با ناراحت   او خوشحال   ی که با خوشحال 

 هم باشد.    ی مجاز   ی تواند در عشقها ی حالت م 
در    ی گردد ول ی جاد م ی ا   ی ان استاد و سالك در مراحل ابتدائ ی ن حالت م ی ات ا ی ق معنو ی در طر 
« قدر  ی »ارتباط روح گردد.  ی الله و امام برقرار م   ی ان سالك ال ی تر م تر و به صورت کامل مراحل بالا 

ذ   هَا یُّ أَ   ا ی ه » ی ر آ ی قّن امر به ارتباط با امام زمان، در تفس ی مت  رُوا   آمَنُوا   نَ ی الَّ رُوا   وَ   اصْب  طُوا«   وَ   صاب  )آل    راب 

د  ی که عقل و فهم و معرفت در او پد  ی فرد  ثری این آیه چنین آمده که ر ا ی در تفس است.   ( 200، عمران 
و اثر    ( 387ص.  ،  36  . ج ،  1403،  ی مجلس )   غیبت و نبود امام برای او با زمان مشاهده امام فرقی ندارد د،  ی آ 

  ( 330ص.  ،  1397،  ی نعمان )   کند. وضعی انتظار برای او نوعی فرج شخصی و ظهور فردی را ایجاد می 
فرحون لفرحنا و  ی م باشد، از باب » رسد که بی آنكه در کنار اما ی م   یی ن مقام، به جا ی سالك در ا 

او ناراحت    ی امام خوشحال و با ناراحت   ی با خوشحال   ( 110ص.  ،  10  ج. ،  1403،  )مجلسی   حزنون لحزننا« ی 
لم و صلح با آنچه محبوب با آن  )  امام خمینی شود.  ی م  ره( برای این ارتباط روحی که نتیجه آن س 
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می  است  جنگ  در  آن  با  محبوب  آنچه  با  جنگ  و  است  سلامت  و  صلح  و  در  مكانت  باشد، 
البغض«  جایگاهی خاصّ قائل بودند و این معنا را بر اساس روایت شریفه »هل الدّین الّا الحبّ و  

انت جز اعلام محبت و وفاداری نسبت  ی »مگر تحقق د   فرمایند: دانستند. ایشان می اساس دین می 
ن جز به ظهور  ی نسبت به باطل است؟ حاشا که خلوص عشق موحد   به حق و اظهار خشم و برائت 

 ( 314ص.  ،  20.  ج ،  1388د ،  )امام خمینی   سر شود.« ی ن م ی ن و منافق ی کامل نفرت از مشرک 
البته ظهور این »ولایت« و »برائت« بر اساس شاکله روحی آنهاست نه آنکه با تکلّف خود را  

شود من  ی م   ی کند گاه ی السّلام عرض م ه ی ان به امام صادق عل ی ع ی از ش   ی ک ی وادار به این کار بکنند.  
  ل ی ند دل ی فرما ی م   7شوم. امام ی ا ناراحت م ی م مشخصّ باشد، خوشحال  ی که برا   ی ل ی چ دل ی بدون ه 

به شما هم انتقال    ی ن حالت روح ی م و ا ی ا ناراحت ی ن مطلب آن است که ما همان زمان خوشحال  ی ا 
 ( 93ص.  ،  1  ج. ،  1385،  خ صدوق ی )ش   م. ی ان از نور خدا هست ی ع ی بد چرا که ما و شما ش یا   ی م 

ا  روح ی قوّت  »ارتباط  م ی ن  بدانجا  تا  م ی «  که سالك  خویش  ی رسد  امام  با  دور  راه  از  تواند 
سد  ی نو ی م   ی ا هما السّلام در نامه ی بن جعفر عل   ی ان به حضرت موس ی ع ی از ش   ی ک ی صحبت کند.  

  کند، ی که با خدا ارتباط برقرار م   ی خواهد با امامش مرتبط باشد، همانطور ی شود انسان م ی م   ی گاه 
  ی تو حاجت   ی ند: اگر برا ی فرما ی ن حالت چه کند؟( امام در جواب م ی ست، در ا ی در کنار امام ن   ی ول ) 

)ابن   د بلافاصله جوابت خواهد آمد. ی ترد ی ، ب ی ان آن تكان ده ی ت را به ب ی ست لبها ی وجود دارد، کاف 

 ( 211ص.  ،  1375،  طاوس 
السّلام نیست و اکنون و در زمان غیبت  البته این مسأله مخصوص به زمان حضور ائمّه علیهم 

. لذا امام  شود این ارتباط روحی و دوستی و دشمنی بر اساس آن را داشت نیز می   7امام زمان 
ره( حتّی حکم برائت سیاسی حجّ را هم در این نگاه عرفانی دائمی و تعطیل ناشدنی  )   خمینی 

  د.« ی ن دستور است و جاو ی ست، ا ی از مشرکان مخصوص به زمان خاص ن   اد برائت ی دانستند: »فر می 
 ( 94ص.  ،  20.  ج ،  1388د ،  )امام خمینی 
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ست، بلکه حالات  ی محبّ ن   ی ه و فقط از سو ی ك سو ی «  ی نجاست که »ارتباط روح ی نکته مهمّ ا  
که    ی در جواب کس   7ر ی گذارد. از همین رهگذر است که حضرت ام ی محبّ هم بر محبوب اثر م 

شما،    ی خوشحال ؟! ما به  ی ض نبود ی ند مگر تو مر ی فرما ی کند، م ی شان سؤال م دگی ی از علّت رنگ پر 
م و  ی کن ی شما دعا م   ی م. برا ی گرد ی شما ناخوش م   ی ض ی شما ناراحت و با مر   ی خوشحال و به ناراحت 

 ( 260ص.  ،  1  ج. ،  ق 1404،  )صفّار   م. یی گو ی ن م ی د ما، آم ی آنگاه شما دعا کن 
مقتضای »وَ  به  ارتباط روحی  این  نَّ   البته  لی   وحُونَ یُ لَ   نَ ی اط ی الشَّ   إ  مْ« ی أَوْل    إ  ه  برای    ( 121،  )انعام   ائ 

گونه که با داشتن ارتباط روحی با خدا  کسانی که روحیه طغیان دارند هم وجود دارد. درست همان  
ق دیگری هم داشته  شود، برائت می اولیاء الله محبّت غیر خدا از قلب خارج می و   تواند روی و متعلَّ

اپرستی و  ی اگر انسان به مرض دن فرمایند: » ره( می )   باشد. از همین رهگذر است که امام خمینی 
)امام    شود.« زار می ی ها ب ی ا و ما ف ی ر دن ی ا قلب او را فراگرفت، از غ ی هواخواهی مبتلا شد، محبت دن 

شود لذا روحشان  به عبارتی کسانی هستند که تمام وجودشان ظلمانی می   ( 52ص.  ،  1387،  خمینی 
شان رشد است بپذیرد و به تعبیر قرآن  که امر   :تواند آیات قرآن را که نورند و سخنان اهل بیت نمی 
  ( 125،  )انعام   روند و توانشان نیست.   خواهند به آسمان بالا گردد که گویی می اشان چنان تنگ می سینه 

سد که آیات خدا را نیز تکذیب کند یعنی  بر تر ممکن است انسان به جایی  چه آنکه در مراحل عمیق 
دهند:  ره( در مورد چنین برائتی هشدار می )   امام خمینی    ( 10،  )روم   اعتقاداتش را هم از دست بدهد. 

السلام،  هم ی د و ائمه اطهار عل ی د و بر ما احتجاج نما ی »روزی که خدای تعالی از ما مؤاخذه فرما 
برم به خدای تعالی  ث و علوم آنها. پناه می ی ما از احاد   ند بواسطه برائت ی جو   نعوذ بالله، از ما برائت 

 ( 389ص.  ،  1388ج. ،  )خمینی   بدی مرجع.« از سوء عاقبت و  
تواند کسانی را که  رسد که نمی ی م   یی گزیده سخن آنکه در این سیر در مرحله سوم، عارف به جا 

باشند گرچه پدر  دشمن می   :ن ی خدای متعال و معصوم  برادر  ی ا فرزند  ی دارند دوست داشته  ا  ی ا 
مان  ی اند که »ا ده ی رس   ی ا ر و سلوك به مرحله ی در س ن بدان خاطر است که  ی ا   ( 22،  )مجادله   خانواده او باشند. 
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 . ده است ی د و برقرار گرد یی متعال تأ   ی خدا   ی « آنان، از سو ی اند و »ارتباط روح دا کرده ی مستقرّ« پ 

 موهوبی و اعطایی بودن مرحله سوم برائت عرفانی 

  متعال به مقتضای »فأسئلُ  ی خدا  ی « از سو ی ت این که مرحله سوم »برائت عرفان ی نکته حائز اهمّ 
  ارت عاشوراء( ی ز ،  ی )قم   أعدائکم . . .«   من   البراءة   رزقنی   و   ائکم ی اول   معرفة   و   بمعرفتکم   اکرمنی   الّذی   اللّهَ 

  یی ، عنا ی گردد، همانطور که »معرفت« از نگاه عرفان سالك    ی یک مسأله اعطائی است و باید روز 
اکتسابی است. به همین ترتیب  . گرچه مقدّمات آن، یعنی دو مرحله پیشین برائت،  ی است نه کسب 

ممکن است در مرحله اوّل انسان با اختیار خود بدی و رجس را ترک کند و در مرحله دوم ولایت  
نفس و شیطان و دنیا را  کسب کرده و بعد در مرحله سوم وجودش عین رجس شود چونان که در  

شده است. در چنین    ( 46،  )هود   مورد فرزند نوح گفته شده که او دیگر خودش »عمل غیرصالح« 
ص.  ،  11  ج. ،  1413،  ی اصفهان   ی )بحران   شوند. جایگاهی اهل بیت به عنوان ولیّ انسان تبدیل به خصم او می 

خمینی   ( 1174 امام  که  است  رهگذر  همین  بیت  )   از  اهل  ولایت  شدن  تبدیل  به  نسبت  ره( 
رسد از قول امام  ن به گوش ما می ی هم دهد: » السّلام به برائت و خصومت ایشان هشدار می علیهم 
س منّی. »کسی که از من معرض باشد و سخط کند  ی کذلك( فلَستُ منه و ل )   كُ ی : و مَن  7صادق 

زاری چه  ی ن ب ی حق تعالی از ما و ا   ن برائت ی م ا ی فهم به من، نه من از او هستم و نه او از من.« نمی 
رونش کردند از  ی و ب ت حق  ی ر سر دارد. کسی که خارج شد از ولا ی زها در ز ی بتی است و چه چ ی مص 

ب او  ی ست، شفاعت شافعان نص ی د نجات برای او ن ی گر ام ی ن، د ی ر پرچم رحمت ارحم الراحم ی ز 
که( سخطناك به خدا  )   کند کسی را شفع عنده إلّا بإذنه. کی شفاعت می ی   ی نخواهد شد: من ذا الّذ 

)امام   ن او و مالك رقابش پاره شده؟« ی سمان مودت ما ب ی ت او خارج است و ر ی است و از حرز ولا 

 ( 109ص.  ،  1388،  خمینی 

 ر نزول ی ء« در س ی مظهر اسم »بر 

نگاه عرفان  تع ی در  اله یّ ،  ف   ی نات ظهور علم  مقدّس، خود، اسماءالله ی در مرحله  بنابرا ض  ن  ی اند 
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ء« در لوح  ی ن نگاه، اسم الاسم »بر ی با ا   ( 227ص.  ،  1387،  ی آمل   ی )جواد   اسم الاسمند.   ی اسماء لفظ  
ه است؟ با مراجعه به متون حدیثی این حقیقت به  ی قت خارج ی ثابتش، کدام حق ن  ی محفوظ و ع 

 باشد. می   3خورد که مظهر اسم »بریء« وجود صدّیقه طاهره فاطمه زهراء روشنی به چشم می 
ند: خدا به غضب فاطمه  ی فرما ی است که م   6رسول خدا   ی حه ی ت صر ی ل نخست روا ی دل 

ت،  ی ن روا ی ا   ی ل عرفان ی تحل   ( 384ص.  ،  1362،  خ صدوق ی )ش   شود. کند و با رضایت او راضی می غضب می 
که اسم  است    3به نام فاطمه زهرا   ی ا نه ی ، آ ی غضب اله   ی نگونه است که مجلا ی ، ا ی در نگاه سطح 

  3ت، غضب حضرت زهرا ی ن روا ی ا تر به ق ی عم   ی نموده است. امّا با نگاه عرفان   ی آن تجلّ ء در  ی بر 
ن مقام  ی است. با این توضیح در ا   ی همان فعل فاطم غضب(  )   ی ء و فعل اله ی همان ظهور اسم بر 

  ی ک ی وجود ندارد تا نوبت آن برسد که بگوییم    3دوگانگی میان غضب الهی و غضب فاطمه زهراء 
آن است که    ی ط سلوك عرفان ی ر صعود، از شرا ی از دو غضب مسبّب غضب دیگری است. لذا در س 

أْت   داشته باشد:    ی اند، تبرّ زار بوده ی ء و ب ی بر   3قه طاهره ی که صدّ   ی سالك از هر کس  نْ تَبَرَّ مَّ ئٌ م  »مُتَبَرِّ
مَنْ وَالَ  نْهُ مُوَال  ل  مَنْ عَادَ یْ م  «   ت  یْ ت  مُعَاد  ل  مَنْ أَحْبَبْت  ب  ل  مَنْ أَبْغَضْت  مُح  ضٌ ل  ،  1413،  )شیخ صدوق   مُبْغ 

توان نتیجه گرفت که اسماء  با عنایت به آنچه تا کنون در باب اسماء الهی بیان شد می   ( 573  ص.   ، 2  ج. 
لفظی، از نگاه عارفان اسم الاسمند و اسم الهی همان مظاهر خارجیه هستند. با این بیان از آن  

نیز در حقیقت نوعی تبیین مقام    3روی که از نگاه عرفانی همین عبارات زیارتنامه حضرت زهرا 
و اسم بریء را اسم    توان ایشان را مظهر اسم بریء ست، می ا   3قرب فرائض برای حضرت فاطمه 

منتسب    3الاسم دانست و نتایج حاصل از برائت در عالَم را نه به این اسم لفظی که به حضرت زهرا 
بیزار است بیشتر برائت دارد، بیش از بقیه    3کرد و بیان نمود که سالکی که از آنچه حضرت فاطمه 

سالکان الی الله قدرت روحی بر بریدن از هر ناپاکی و تبرّی از ناخالصی را دارد و از مُخلَصین  
آثار مهم بر اسم    ن ی گمان برد که ا   د ی نبا » :  د ی گو ی باره م   ن ی در ا   ی آمل   ی الله جواد   ت ی آ خوهد شد.  

اثر   ی ن ی در جهان ع  توان ی نم  ی هرگز با لفظ و مفهوم ذهن  را ی مترتب است؛ ز  ی ذهن  م ی مفاه   ا ی  ی لفظ 
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الارض   ی که اسم اعظم خدا را بداند صاحب ط  ی اند کس گذاشت و مرده را زنده کرد. اگر فرموده 
را در ذهن حاضر کرد، بدون    ی مفهوم   ا ی را به زبان آورد    ی که اگر لفظ   ست ی ن   ن ی چن   بود، خواهد  

. اسم اعظم مرتبه و  د ی امور برآ   نگونه ی اسم اعظم بتواند از عهده ا   قت ی به حق   دن ی تکامل روح و رس 
  ا ی مظهر قدرت حق    د ی رس   ت ی است نه لفظ و مفهوم. اگر روح کامل شد و به مقام ولا   ی ن ی مقام ع 

به اذن خدا    تواند ی که م   ابد ی ی دست م   ی سبحان شد، به قدرت   ی از خدا   ی از اسماء و صفات   ی اسم 
 ( 253  - 252  ص.   ، 1387،  ی آمل   ی )جواد   داشته باشد   ی گر ی مرده را زنده کند و تصرفات د 

که بنا بر اعتقادات مسلّمه  ء« است آن است  ی ، مظهر اسم »بر 3گر بر آنکه فاطمه زهرا ی ل د ی دل 
امّی خیر  )   که بخواهد بهتر از آنها باشد   ی تند. از این رو فرد ی دوازده امام مظهر صفت ولا عه،  ی ش 

  نا( ی و امّنا فاطمه حجّة الله عل )   ت داشته باشد ی و بر آنها هم ولا   ( 94ص.  ،  2  ج. ،  1413،  )شیخ مفید   منّی( 
ع  ی جم   ی و لقد کانت مفروضة الطّاعة عل )   و طاعتش بر آنها هم فرض باشد  ( 99ص.  ،  1420، )مسعودی 

بدین معنا که چون ائمه و از جمله    ( 106ص.  ،  1413،  )طبری   من خلق الله من الجنّ و الانس . . .( 
مفروضة    3شوند پس حضرت زهرا در شمول »علی جمیع خلق الله« وارد می   7امیرالمؤمنین 

الطاعة برای آنان نیز هست. این مطلب با اندیشه کلامی کمی ثقیل و غیرقابل هضم است امّا با  
توان مسأله را چنین تبیین کرد که تفاضل اسمائی یک اسم بر اسم دیگر در عرفان  اندیشه عرفانی می 

ثابت شده است و به تبع آن مظهر و رقیقه این اسماء نیز بر مظهر و رقیقه اسماء مفضول برتری  
د علاوه بر آنکه  ی این برتری  از دو حال خارج نیست یا آنکه این مظهر اتمّ با خواهد داشت. نحوه  

هم باشد که او را در ظهور   ی گر ی « هست، به واسطه تناکح اسمائی مظهر اسم د ی مظهر اسم »ول 
تر  اتمّ کمک کرده باشد، یا آنکه در مظهریت همین اسم به سبب تشکیک در ظهور، مظهریتی قوی 

،  2  ج. ،  1405، )هلالی  ( بودن ی بضعة منّ )  نیز به اقتضاء  3داشته باشد. بر همین اساس هم فاطمه زهرا 

 ، خود در مقابل رسول خدا جزء از کلّ است.  ( 869ص.  
که متوجّه وجه »نزّلونا    ی فرد   ی کنند، برا ی اد م ی ن معنا که عارفان از آن با عنوان »تناکح اسماء«  ی ا 
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قت  ی ست که حق ی شده باشد نه تنها، غلو ن   ( 33ص.  ،  1388،  )بسطامی   ة و قولوا فینا ما شئتم« ی عن الرّبوب  
حرکت    ی از آنکه نکاح را، بر مبنا   ست. علّامه حسن زاده آملی در این خصوص، پس ی ن ن ی جز ا 

این بیان را دارد که    ( 54و  53ص.   ، 1382، )حسن زاده  ، دانسته  ی حضرت قدّوس، در کلّ وجود سار   ی حبّ 
انسان کامل اگر مرد باشد مظهر عقل کلّ و صورت آن است و اگر زن باشد مظهر نفس کلیه است  

،  )حسن زاده  است، بنابراین علی بن ابیطالب صورت عقل کلّ و فاطمه زهرا مظهر نفس کلّیه است. 

   ( 119ص.    ، 1378
  ی و معنا   ( 49،  )ذاریات   ت شکل گرفته است ی قانون زوج   ی بالاتر، از آنجا که خلقت بر مبنا   ی در افق 

و بلکه مندمج در آنها، اسماء جلال    ی جمال   ی ن آیه شریفه آن است که اگر در کنار اسمها ی ا   ی عرفان 
ره( به این معنا اشاره  )   گرفت. همان گونه که امام خمینی ی الهی نبودند، اساس خلقت شکل نم 

 کنند:  می 
ه فالجمال ظهور الجمال و الجلال  ی ت اللّه ف ی ئا الّا و رأ ی ت ش ی ه السّلام ما رأ ی »فی قول الصّادق عل 

ص  ی لْجل تخل   ه و بالعکس فالنّار صورة الغضب الْلهی و باطنها الرّحمة لْنّها خلقت ی باطن ف 
 ( 20ص.  ،  1410،  )امام خمینی   العباد عن لوازم اعمالهم« 

  3ء« که فاطمه زهرا ی »بر ت تامّه انسان کامل است، اگر اسم  ی « که ولا ی لذا در کنار اسم »ول 
متعال هستند که    ی دو، دو دست بسیط خدا   ین گرفت و چون ا ی خلقت شکل نم بود،  ی است نم 

ه است، از  ی قت محمّد ی ، همان وجود منبسط و حق ی و بسط نور اله   ( 64،  )مائده   داه مبسوطتان« ی »بل  
ت  ی روا   ی ن است معنا ی د و ا ی رس ی ه« هم به ظهور نم ی قت محمّد ی ن دو نبودند »حق ی این رو اگر ا 

آمد و اگر علی نبود  د ای محمّد اگر تو نبودی هیچ چیز به وجود نمی ی فرما ی که م   ی ا مُحكمه   ی قدس 
ماند که تو را خلق کنم و اگر فاطمه نبود خلقت هر دوی شما و در نتیجه ظهور کّل  دلیلی باقی نمی 

؛ و  43ص.  ،  1قسم    ، 11  ج. ،  1413بحرانی اصفهانی ؛ و  169ص.  ،  3  ج. ،  1419،  )نمازی شاهرودی   جهان شدنی نبود. 

این مسأله با انگاره عرفانی حرکت حبّی نیز قابل تبیین است. از آنجا که بسط    ( 5ص.  ،  تا بی ،  عرندس 
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رحمت الهی بر اساس حدیث کنز مخفی مبتنی بر حرکت حبّیه است و از دیگر سو، بنا بر قاعده  
عرفانی »حبّ الشیء مستلزم لحبّ آثاره«، حبّ اسماء نسبت به ظهور لوازم آنها که همان اعیان  

می  اثبات  آنهاست  ظهور    ( 203ص.  ،  1363،  )قیصری   شود. ثابت  غایت  در  الهی  رحمت  مظهریت 
گیرد را  طلبد که لازمه قریب خویش یعنی برائت از آنچه تحت دایره رحمت قرار نمی خویش می 

نیز به ظهور برساند، بر همین اساس بسط رحمت الهی بر اساس آموزه حرکت حبّی مستلزم ظهور  
 مظهر اسم بریء نیز هست. 

ها ی ه شر ی ل آ ی در ذ لذا   نَّ حْدَی   فه »إ  «   لَإ  یعنی او یکی از چیزهای بزرگ است؛ دو    ( 35، )مدّثر   الْکُبَر 
  ( 528ص.  ،  5  ج. ،  1374،  )بحرانی   است   7ی ت عل ی نکه آن امر بزرگ، ولا ی ر وارد شده است. نخست ا ی تفس 
ها« خوانده شدن  ی و »امّ اب   همان( ،  )همو   باشد. ی م   3ن بزرگ، وجود مبارکه فاطمه زهراء ی آنکه ا گر  ی و د 

بالاتر ی قت محمّد ی ، بدان خاطر است که اگرچه »وجود منبسط« و »حق 3قه طاهره ی صدّ  ن  ی ه« 
زاده  )حسن    ه. ی ازمند است به نفس کلّ ی افاضه به مراتب بعد، ن   ی است، امّا عقل کلّ برا   ی اله   ی تجلّ 

از همین رهگذر است که اگر پیامبری در میان رسولان الهی، فقط به ظاهر    ( 119ص.  ،  1382،  ی آمل 
داشت و به باطن جلالی آن که برائت است ایمان  ی ت است باور م ی جمالی حقیقت محمّدیه که ولا 

د. از همین رهگذر است که  ی گرد ی ده نم ی ن مقام برگز ی د و به ا ی گرد ی داشت، نبوّتش کامل نم ی نم 
داشتند،  ی اقرار م   3لت فاطمه زهراء ی د به فض ی با   اء ی به صراحت فرمودند که همه انب   6رسول خدا 

 ( 5ص.  ،  11  ج. ،  1413،  ی اصفهان   ی )بحران    بشوند. یّ تا نب 
توان بیان  دی ذوقی می یّ گرچه مظهریت اسماء با علم الحروف دلیل تامّی نیست امّا از باب مؤ 

  ء« است: ی ء« و »بر »زهرا   ی تناسب ارزش عدد کرد که حضرت زهرا مظهر اسم بریء الهی است،  
 (  ۱+    ۲۰۰+    ۵+  ۷=  ۲۱۳ء(  )   زهرا )   ( و ۱+    ۱۰+    ۲۰۰+    ۲=   ۲۱۳ء  ی بر ) 

زمان ی ا  تناسب  اهمّ یی تأ   ی برا   ی ن  حائز  ما  مدّعای  نامگذار ی د  علّت  که  است  قه  ی صدّ   ی ت 
ند: حضرت  ی فرما ی م   7م. امام باقر ی را به نام شریفه »زهراء« در کلام معصوم دنبال کن   3طاهره 
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دند چون خدا او را از نور عظمت خود خلق کرد و آن هنگام که درخشش  ی را »زهرا« نام   3فاطمه  
ا ی پا به عرصه وجود گذاشت، آسمانها و زم   3حضرت زهرا  ن نور  ی ن به نورش روشن شدند و 

ن  ی ما ا   ی ما و مولا   ی که به سجده افتادند و عرضه داشتند خدا   ی ا چشمان ملائکه را پر کرد به گونه 
است که از نور من سرچشمه گرفته، او   ی ن نور ی کرد که ا   ی متعال بر آنان وح  ی ست؟ خدا ی نور چ 

با این توضیح، زهرائیت    ( 464ص.  ،  1.  ج ،  1381،  ی اربل )   . دم ی دادم و از عظمتم آفر   ی را در آسمان سكن 
، مقام نوریتی است که از عالم خلق بریده و مبراء است و به ذات اقدس اله  3حضرت فاطمه 

 وابسته است. 
عالم ناسوت،    ی است لذا بطون آن برا   ی ه« اله ی آنکه چون »برائت« از اسماء »جلال   ی ان ی نکته پا 

ن  ی شب قدر است در ع   ی ن ظهورش، مانند پنهان ی آن در ع   ی زان خفا ی باشد و م ش از ظهورش می ی ب 
 مانده است.   ی است که »مجهولة قدرها« باق   3حضرت زهرا   ی قه ی تش و مانند رق ی اهمّ 

ان شد، برائت در مرحله سوم، تابع شدن روح انسان به روح محبوب  ی ن ب ی ش از ا ی همانگونه که پ 
د »برائت«  ی با   ی کسان نکه از چه  ی ان ا ی ن ب ی ت مالك است. بنابرا ی ت سالك به مش ی و منعطف شدن مش 

اقرار و مرور سالکان واصل مرحله   ی ا برا ی مراحل قبل   ی آموختن سالکان مبتد   ی م، برا ی داشته باش 
 سوم است. 
 ان شده است:  ی ن دعا ب ی ن دستورالعمل »برائت« در فقرات ا ی جامعتر 

ا  ا   ی »من  ب ی پروردگارم! در  به درگاهت  شب  از  ی جو ی م   ی زار ی ن  کسان ۱م  با متشابهات    ی ـ  که 
  ی ـ آنان ۴شناسند  ی تو را نم که    یی ـ آنها 3کنند  ی ه م ی که تو را تشب   ی ـ کسان ۲ابند  ی خواهند تو را ب ی م 

  ی که بندگ   یی ـ آنها 6کنند  ی که تو را انكار م   ی ـ آنان 5کنند  ی ف م ی که تو را به صفات بندگانت توص 
ره(  )   کنند ی شان تو را به جور و ستم متّهم م ی که در کارها   یی ـ آنها 7رند  ی پذ ی تو را نم    ی ـ کسان 8مجب 

دهند که پدران  ی م   یی به تو نسبتها که    یی ـ آنها 9شوند  ی و م شان با تو رو به ر ی کارها   ی ها ی که با زشت 
امبرت و آل او، با تو  ی مخالفت با پ که با    ی ـ افراد 10دانند  ی و مادرانشان را از آن نسبتها منزّه م 

ـ  ۱۲کردند    ی ه تو جنگ افروز ی با دوستان تو بر عل   ی که با جنگ افروز   یی ـ آنها ۱۱مخالفت کردند  
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،  ی )طوس   کردند.«   ی با تو دشمن   6با خاندان رسول خدا   ی که به واسطه دشمن   ی از اشخاص 

 ( 116.  ص ،  1  ج. ،  1411

ت مضاعف مرحله »برائت« در زمان  ی ان شود، اهمّ ی ن مقام ب ی دارد در هم   ی که جا   ی ان ی نکته پا 
ت دارد که دارندگان آگاهی استوار و ثابت قدمان  یّ آنجا اهم ن مسأله تا  ی است. ا   7بت امام عصر ی غ 

ت« و  ی ن زمانه را مانند جناب سلمان، مفتخر به مقام »منّا اهل الب ی در ا ت« و »برائت«  ی در »ولا 
ره به هم درجه بودن با اهل ب ی ه و مرض ی راض  ،  1403،  )مجلسی   دانند. ی السّلام م هم ی ت عل ی ه دانسته و مبشَّ

 ( 151ص.  ،  51  ج. 

 ت و برائت ی مقایسه ساحت ولا 

ت  ی ر صعود«، هم عرض با ولا ی ر نزول« و چه در »س ی با توجّه به آنچه مطرح شد »برائت« چه در »س 
« در  ی ست. با این حال »برائت عرفان ی گر، قابل تصوّر ن ی چ کدام از آن دو، بدو ن رکن د ی است و ه 

ز دارد،  ی « با محبوب را ن ی »ارتباط روح ، از آن جهت که در درون خود،  ی ر صعود ی مرحله سوم از س 
ان شد، داشتن  ی ب   ی مورد مختار ثقف   گونه در امّا همان ز در کنار خواهد داشت.  ی ت« را ن ی گمان »ولا ی ب 

کند که انسان دارای مقام »برائت«  ی جاب نم ی ر صعود( لزوما  ا ی ر از مرحله سوم س ی در غ )   ت« ی »ولا 
ت« قابل قبول  ی ان شده است »عبادت« بدون »ولا ی حا  ب ی ت صر ی در همین راستا در روا نیز باشد.  

ب ی نبوده و خود »ولا  پذ   :ت ی ت« اهل  قابل  ایشان  از دشمنان  بدون »برائت«  ن ی هم    ست. ی رش 
 ( 63ص. ،  27  ج. ،  1403،  ی )مجلس 

ت« است، امّا با »برائت« است  ی ن به واسطه »ولا ی ند گرچه کمال د ی فرما ی م   7ن امام رضا ی افزون بر ا 
 ( 58ص.  ،  27  ج. ،  )همان   گردد. ی امبر ثابت م ی تمام و محبّت خالص شده و مودّت خاندان پ ت«  ی که »ولا 

م یّ ر نزولی، باطن اسم »ول ی همان گونه که مطرح شد اسم »بریء« در س  ن ی «  ك  ی باشد. و 
اسماء مقابل آنها است.    ی ش از تجلّ ی ب   ی ه ی اسماء تنز   ی ض اقدس، تجلّ ی مبرهن است که در مرتبه ف 

»بر  اسم  مقام س ی لذا  در  نزول ی ء«  خاص   ی متجلّ   ی ر  و  ف ی شد  مرتبه  در  آن  ا ی ت  مقدّس  جاد  ی ض 
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 لة القدر« بود:  ی به نام »ل   ی ا قه ی ه« بود که نمود آن رق ی قت فاطم ی »حق  
کرُه   جلّ   اللهُ   خلق   »لقد    اوّل   و   کون ی   ی  نب   اوّلَ   ها ی ف   خلق   لقد   و   ا ی الدّن   ماخلق   اوّلَ   القدر   لةَ ی ل   ذ 

 ( 250ص.  ،  1  ج. ،  1407،  ی ن ی )کل   کون«  یَ   ی  وص 
با    7ن ی رالمؤمن ی و ام   6ن در مورد تلازم خلقت رسول خدا ی ش از ا ی ت و آنچه پ ی ن روا ی از ا 

  ی نه تجلّ ی لة القدر نبود، زم ی ن ل ی شود که اگر ا ی آمد، مشخصّ م   3خلقت حضرت فاطمه زهراء 
نم ی »انسان کامل« پد  از این رو بعض ی د    الإنسان   ة ی بن   ی ه   القدر   لة ی اند: »ل ن گفته ی محقّق   ی آمد. 

  ی »فاطمه   ی عن ی لة القدر«  ی ات وارد شده است که »ل ی و در روا   ( 654.  ص ،  1378،  ی )حسن زاده آمل   الکامل« 
شان  ی متعال است، درك منزلت ا   ی خدا   ی ه ی شناخت تنز   3قه طاهره ی خدا« و چون شناخت صدّ 

که    ی ز ی آن چ   ی و »شهر« به معنا   ( 581ص.  ،  1410،  ی )فرات کوف   شهر( است. )   برابر با درك هزار ماه 
توان گفت شناخت  بنابراین می   ذیل ریشه ش ه ر( ، 1414، )فیومی   باشد. ی مشهور و شناخته شده است م 

 « است. ی ف ی تر از شناخت او به »عرفان تشبیهی و توص « هزار برابر با ارزش ی ه ی خدا به »عرفان تنز 
دن به »مقام  ی « باعث رس ی ن مقام آنکه ظهور اسم »بریء« در کنار اسم »ول ی در ا   ی ان ی نکته پا 

ه« که منعطف به  ی قت فاطم ی «، باعث غضب »حق ی از اسم »ول   ی ر ی نه« خواهد بود و کناره گ ی سک 
خواهد گذاشت. همانطور که    ی غضب الله است خواهد شد، که در عالَم خلقت اثرات وضع 

بر ملائکه ظاهر شد و به واسطه او آسمانها روشن گشت،  ه« که  ی ل نور ی ه« و »قند ی قه فاطم ی ن »رق ی اوّل 
ن  ی ا  ی که به سو  ی ا خورد که هر کس به هر اندازه ل سرمد« رقم می ی با غضبش اسم »مُضلّ« و »ل 

ف   مَثَلُهُ  لَ   ی غضب برود مظهر »مَنْ  لُمات   نْها« یْ الظُّ ج  م  خار  ب  خواهد شد و به جای    ( 122،  )انعام   سَ 
ه و مظهر اسم  ی برخورداری از مزایای وجودی اسم »ولی« به ساحت عدمی غصب خلافت علو 

نه و آرامش  ی از سک   6امبر اکرم ی ای که با مجاورت فیزیکی با پ »مضلّ« نزدیک خواهد شد به گونه 
بهره نخواهد برد و افزون بر آن قرآن نیز به عنوان »ثقل اکبر« و حقیقت قرآن به عنوان »قرآن ناطق«  

گردد که برخلاف گمان آنانی که  از تمام آنچه گفته شد، ثابت می   ( 82،  )اسراء   افزاید. بر خسران او می 
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پندارند، »برائت« ذاتاً یک عنوان عرفانی است. چونان  ای کلامی یا فرعی فقهی می »برائت« را آموزه 
ی فقهی ـ سیاسی، آن هم به  شخصیتی مانند امام خمینی نیز، مفهوم »برائت« را فقط در جنبه که 

کنند که  بینند. ایشان صریحا  مطرح می انگاره برخی محدود در برائت از مشرکین در ایّام حجّ نمی 
 نگاهشان در این مقوله بر مبنای تولّی و تبرّی آن هم با نگاه عرفانی است:  

ام و مراسم حج منحصر نشود، که  ی به ا   ست و نه تنها اعلان برائت ی کهنه شدنی ن   »اعلان برائت 
مسلمانان فضای سراسر عالم را از محبت و عشق نسبت به ذات حق و نفرت و بغض عملی  د  ی با 

ن و  ی نان و متحجر یدآفر ی ز کنند و به وسوسه خناسان و شبهات ترد ینسبت به دشمنان خدا لبر 
 ( 315ص.  ،  20ج. ،  1388د ،  )امام خمینی   ن گوش فرا ندهند.« ی منحرف 

 جه گیری ی نت 

شود که  ی ر صعودی لحاظ م ی « است. برائت گاه در س ی ع ی »آموزه برائت« از مختصّات »عرفان ش 
«، برائت به معنای بریدن از »خود و انّیت« و نهایتا   ی د ی برائت از »رجس و پل  ی شامل سه مرحله 
ر نزول، »برائت« به معنای ظهور  ی ت و خواست محبوب« است. امّا در س ی مش  ی برائت از »ماسوا 

لة  ی ه« و »ل ی قت فاطم ی ء« است که مظهر آن وجود مقدّسه »حق ی متعال بر اساس اسم »بر   ی خدا 
« است. در این مقاله با یک نوآوری تحلیلی از روایاتی  3قه طاهره ی ، حضرت »صدّ ی القدر« اله 

آمده است، این فرضیه مطرح و ثابت شد که چون از نگاه عرفانی    3که در شأن مقام حضرت زهرا 
ظهور مظاهر جزء با تناکح اسمائی دست فاعل و دست قابل امکان پذیر نیست، لذا مظهر اسم  

است در مقام    3است با مظهر اسم »بریء« که وجود حضرت زهرا   7ولی که وجود امیرالمؤمنین 
اند بر اساس قانون زوجیت باعث ظهور اسم اعظم الهی و مظهر اسم الله یعنی  حقیقه توانسته 

وجود حقیقت محمّدیه بشوند و به طفیل وجود این اسم کامل و مظهر اتمّ که تمام حقایق در مقام  
عین ثابت در آن مندمج و مندکّ هستند، عالَم اعیان خارجی به ظهور رسیده است. مبانی عرفانی  

ت، در این مقاله مورد مطالعه و استشهاد در جهت  میراث دار عرفان شیعی اس امام خمینی که  
  معنایابی برائت عرفانی در سیر نزول و سیر صعود بر اساس ذائقه عرفان شیعی بود. 
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